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Abstract 
The application of scientific theories in the field of linguistics and 

narratology has given a new life to literary texts in the past years, and in the 

meantime, the theory of time of "Gerard Genette" has had a wider 

application. Adopting a critical approach and content analysis method, this 

research tries to examine the "conclusions" of 18 articles published in 6 

specialized magazines of Arabic language and literature in Iran. Since 

"conclusions" of the articles are the result of the authors' thoughts and a brief 

expression of the entire content of the article, judgments about them will be 

considered as the judgments about the essence of the article. The main 

question of this research is, how and to what extent have these articles 

related the techniques of using time in Genette's theory of narratology to the 

theme of the novel? 

The obtained results show that most of them have used Genette's theory of 

time in an apparent way, so that some of them only report on the formal 

presence of this theory and its components: (arrangement, continuity, time 

jump, focalization, retrieval and anticipation) have been enough, but the 

main issue is the meaningfulness of the use of these narratology techniques 

in creating and highlighting the theme of the novel, which is very important 

and the essence. The core of this theory is neglected in most of these articles. 
Keywords: Gerard Genette, narrative time tricks, critical analysis, Arabic 

magazines 
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شناسی ژنت در مقالات مجلات اعتبارسنجی کاربست نظریه روایت

 های زبان و ادبیات عربیگروه

 مقاله( 18)مورد مطالعه: تحلیل انتقادی

 نوع مقاله: پژوهشی

1*علی سليمی  
 دانشگاه رازی، ایران، کرمانشاهاستاد گروه زبان و ادبیات عربی، 

 29/03/1402: پذیرشتاریخ  22/12/1401 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده

تون ذشته، جانی تازه به مشناسی، در سالیان گشناسی و روایتهای علمی حوزه زبانکاربست نظریه

-ش میپژوه . اینتر داشته استکاربردی گسترده« ژنت رژرا»بخشیده و در این میان، نظریه زمان ادبی 

ی مجله 6منتشرشده در  یمقاله 18« هایگیرینتیجه»کوشد با رویکردی انتقادی و روش تحلیل محتوا، 

ه ر نگارنده باوبتخصصی زبان و ادبیات عربی کشور را از منظر کاربست این نظریه، بررسی نماید، زیرا 

له است، از محتوای کل مقا مقالات، حاصل اندیشه نویسندگان و بیان کوتاهی« هایگیرینتیجه»

منزله داوری درباره اصل مقاله شمرده خواهد شد. پرسش اصلی ها بهکه داوری درباره آنطوریبه

چگونه و به  شناسی ژنت رای روایتنظریه پژوهش آن است که این مقالات، شگردهای کاربرد زمان در

ها، نظریه ه بیشتر آندهد کمده، نشان میآدستاند؟ نتایج بهچه میزان به مضمون رمان مرتبط ساخته

هایی از ها صرفاً به گزارشای که برخی از آنگونهاند، بهزمان ژنت را به شکل ظاهری به کار گرفته

 وشدگی، استرجاع های آن: )ترتیب، تداوم، پرش زمانی، کانونحضور صوری این نظریه و مؤلفه

ر شناسی دی روایتهایعنی میزان معناداری کاربست این تکنیکاند، اما مسئله اصلی استباق( بسنده کرده

بیشتر  مایه رمان که اهمیت بسیار دارد و جوهره اصلی این نظریه است، درسازی درونخلق و برجسته

 این مقالات مغفول مانده است.

 .ژنت،  شگردهای زمان داستانی، تحلیل انتقادی، مجلات عربی رژرا :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

و بسیاری  جدید در تحلیل متون ادبی، شباهتی به برخی مباحث « ژرار ژنت»کاربرد نظریه 

گونه حضور ظاهری آن در بلاغی در ادب قدیم دارد که در پردازش آن، صرف بیان گزارش

های بلاغی در یک متن ادبی،  مثال، اگر در تحلیل کاربرد آرایهعنوانمتن ادبی کافی نیست. به

-کاررفته، اما هیچ اشارهشود در این متن اطناب یا ایجاز، تقدیم یا تأخیر، حذف یا ذکر بهگفته 

ای به پیوند آن متن و این ویژگی بلاغی نشود، یقیناً در چنین تحلیلی حق مطلب ادانشده و 

صرفاً ارائه یک گزارش ساده از متن ادبی است. به همین خاطر در کتب بلاغت قدیم در شرح 

 بهَِا وَأَهُشُّ عَلَیْهَا أَتوَکََّأُ عَصاَیَ هِیَ قَالَ-یَامُوسَى  بیَِمِینِکَ تلِْکَ وَمَا»طناب درآیات شریفه زیبایی ا

صحبتی با اند که در این کلام، تلذذ هم( توضیح داده18)طه: « أخُْرَى مَآرِبُ فِیهَا وَلِیَ غَنَمِی علََى

بخشیده است. یقیناً اگر این توضیح نبود، های معناداری به این اطناب خداوند، زیبایی و رابطه

 یَاأَرْضُ  وقَِیلَ»که در مبحث ایجاز درآیات شریفه طوفان نوح شد. چنانحق مطلب ادا نمی

ز بسنده ( به ذکر وجود ایجا44الْأَمْرُ.... )هود:  وقَُضِیَ الْماَءُ وغَِیضَ أَقْلِعِی وَیَاسَماَءُ مَاءَكِ ابْلَعِی

اند تا زیبایی اعجاز تفصیل بیان کردهنشده است، بلکه تناسب و جایگاه ایجاز در این آیات را به

کاررفته قرآنی معلوم گردد. بنا براین لازمه تحلیل بلاغی مناسب، صرفاً بیان نوع هنر بلاغی به

 کند.ساده می در متن نیست که چنین کاری، آن را تبدیل به یک گزارش

ر کنار استانی، دداست. در هر  شناسی کاربرد زمان در داستان نیز همین گونههای روایتنظریه

ا ثابت ارد که در آن شتاب: مثبت، منفی و یتخیلی وجود د-زمان حقیقی و تقویمی، زمان فرضی

-وایترحلیل زمانی و شگردهای روایی آن، وجود دارد. اگر در تاست. در هر رمانی انواع پریش

ها آن وجود از محتوای رمان و پیوند آن با این شگردها غفلت گردد و صرفاً به توصیفشناسی، 

 ارزش است.در رمان اکتفا شود، این نوع تحلیل صرفاً یک نوع گزارشگری ساده و کم

ت و شده، مشهود اساین آفت در بیشتر مقالاتی که درباره شگردهای زمانی روایت نوشته

وش ش با راند. این پژوهصوری این شگردها دررمان بسنده کردهغالباً نویسندگان به حضور 

سخ پرسش پا کوشد به اینمقالات مورد مطالعه، می« هایگیرینتیجه»تحلیل محتوا، با بررسی 

های مقالات، به چه میزان به ارتباط میان عنصر زمان در گیریدهد که نویسندگان درنتیجه

 اند. همایه رمان پرداختنظریه ژنت با درون

 

 پیشینه پژوهش .2

ای وگریختهدر مجلات کشور، مقالات جسته« ژرار ژنت»در زمینه کاربست نظریه زمان 

 –نقد مقالات علمی »ی ارزشمند شده، مقالهترین کاری که تاکنون انجامشده، اما مهمنوشته



  1402صيف، 67 الـالعدد                                       محكمة ةيعلم مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية 

76 

نجاری از زهرا حیاتی و محمد « پژوهشی با موضوع بررسی متون ادبی از دیدگاه زمان ژنت

صفحه( که در فصلنامه نقد ادبی  47( است. نویسندگان در این مقاله تفصیلی )در 1389)

اند که با توجه به منتشرشده است. نویسندگان آورده 45شماره  12دانشگاه تربیت مدرس، سال 

 -موضوع مقالۀ  بررسی متون ادبی از دیدگاه روایی ژنت است، حدود چهل مقالۀ علمی

اند. در چکیده و پیشینه این مقاله ده در این حوزه بررسی و تحلیل کردهپژوهشی منتشرش

 ها، آمده است:شده در این زمینه و نقص و نارسایی آنارزشمند با اشاره به کارهای انجام

اله امه و رسناناخیراً پژوهشگران ادبیات فارسی به این مقوله توجه کرده و در بیش از سی پای»

 « اندبررسی زمان روایی در متون کهن با معاصر پرداختهو پنجاه مقاله، به 

ته ضروری و ذکر این نک»گویند: کرده و میای دیگر در این زمینه اشارههمچنین به مقالهآنان 

ی ای بررسیی برالگوها»است که تنها اثری که با نگاهی انتقادی به این موضوع پرداخته، مقالۀ 

( است. 1397منتشرشده در مجلۀ روایت شناسی ) پورنوشتۀ هیوا حسن« سرعت روایت

کند. یاند، تحلیل مژوهشی را که به مسئلۀ سرعت روایت پرداختهپ -نویسنده چهارمقالۀ علمی

ل و عوام روایت ها از کُند یا تُند بودن سرعتترین نقد نویسنده آن است که بیشتر مقالهعمده

 «اندهبا مضمون و ساختار اثر نپرداختگویند و به ارتباط بین سرعت روایت آن سخن می

 

 شناسی ژنتزمان در نظریه روایت .3

که در چنان ی نقش خیال در شعر است.منزلهتان و بهترین بخش یک روایت یا داسزمان، مهم

ست. ارفته  مایه اصلی آن به شمارهای قدیم و جدید درباره شعر، عنصر خیال جانهمه تعریف

ی بعد دارا توان گفت که بررسی زمان رواییجایگاه را دارد و می زمان در داستان نیز همین

 گوید:شناختی است. ژنت در این زمینه میزیبایی

حال، ینبرای من آسان است تا داستانی را روایت کنم و مکان آن را مشخص نکنم اما درع»

زمانی که تمدای را روایت کنم اما به زمان وقوع آن و نیز برای من غیرممکن است که حادثه

صورتی گذرا اشاره نکنم چراکه زمان جزئی اساسی و به طول انجامیده است؛ هرچند به

 (230: 1997)ژنت، « تفکیک در روایت استغیرقابل

 و دومی قیقیحهر روایت، دو نوع زمان دارد: زمان داستان و زمان روایت )متن( که اولی زمان 

این دو  ه مدلول آن زنجیره حوادث بیرونی است.زمان تخیلی است. زمان تخیلی دالی است ک

 زند.م میلزوماً منطبق بر هم نیستند. نویسنده غالباً نظم زمان حقیقی را با تخیل بر ه

 اند از:شناسی ژرار ژنت عبارتدر نظریه روایت« زمان»واژگان کلیدی مربوط به 

 زمان کاذب و تخیلی )دال( -

 زمان حقیقی و تقویمی )مدلول( -
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 بسامد -یرشد -سه محور زمان کاذب: ترتیب -

 شتاب منفی -تاب مثبتش -شتاب ثابت -

 ق(به گذشته )استرجاع( پرش به آینده )استبا پسرفتزمان پریشی:  -

 

 هاتحلیل و نقد داده .4

 قالاتیم« هایگیرینتیجه»روش این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوا است و جامعه آماری هم 

 اند:نتشرشدهاست که در مجلات زیر م

 مقاله. 3مجله ادب عربی )دانشگاه تهران(  -

 مقاله. 2ردیس قم( پ -غه العربیه و آدابها )دانشگاه تهرانمجله الل -

 مقاله. 5 مجله انجمن زبان و ادبیات عربی. -

 مقاله. 2ی )دانشگاه مشهد( مجله زبان و ادبیات عرب -

 مقاله. 3زوین( ق -خمینیالمللی امام مجله لسان مبین )دانشگاه بین -

 اله. مق 3مجله نقد ادبی )دانشگاه یزد(  -

 

یه بر اساس نظر -دهندۀ داستان عیناک قدری غاده السمان بررسی عناصر تشکیل». 4-1

 (1397، بهار و تابستان 1، شماره 10)مجله ادب عربی، سال « گفتمان روایی ژرار ژنت

خوبی هوایی برعیناك قدری، با گفتمان یا ساختار  آمیختگی داستان کوتاه»: گیری مقالهنتیجه
شده است که به بینیم یک هویت سرکوبن داستان میپیگیری است. آنچه از زن در ایقابل

 فته،باوری نادرست تن داده و نوعی تضاد عمیق بین هویت حقیقی خویش و نقشی که پذیر
اصل حی و رنج به تفسیر این دوگانگ گاهیبهای گاه و پریشیایجاد گشته است. داستان با زمان

ه عهده بیسنده های کلام و تمهیدات روساختی نوپردازد. ماجرای این داستان را سیاقاز آن می
 د مرحلهر چندگرفته است. ایجاد تغییر در دیدگاه و انتقال از ضمیر غائب به متکلم و برعکس 

 های کوتاهیشت و گاه در براست. گاه داستان گزارشی اس مشاهدهقابلاز داستان سمان، 
ر است. ی دیگهاشود. فعالیت ذهنی در این داستان بیشتر از فعالیتتبدیل به نجوای درونی می

مین هرود. می شیپبهشوند های ذهنی طلعت که از زبان راوی بیان میداستان از طریق واگویه
قطۀ نیک  در تیدرنهاما امر باعث تا نوعی تفاوت زمانی بین داستان و گفتمان ایجاد شود ا

 ی اینگیری هویت زنانه و جرئت پذیرش جنس خویش، نتیجه اصلنزدیک به هم برسند.بازپس
 «آید.می حساببهداستان 

 

 



  1402صيف، 67 الـالعدد                                       محكمة ةيعلم مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية 

78 

 

 (1) تحلیل و نقد

صه، قاصلی  مایهآید و حق مطلب ادانشده است، زیرا درونگیری مقاله ناقص به نظر مینتیجه

شده وی ناشی و هویت دوگانه اوست که از شخصیت زنانه سرکوب حالی قهرمان قصهپریشان

ست. پریشی در قصه شده اای اندك به تکنیک زمانگیری اشارهشود. در این نتیجهمی

ان تباط میان و ارگیری مقاله بر روی این ویژگی قهرمان رمتر آن بود که نتیجهمناسب کهیدرحال

ه کدهد  ر سیر حوادث بیشتر تمرکز نماید و توضیحپریشی و نجوای درونی او دآن با زمان

است. نتیجه  دادهیجاحالی قهرمان قصه را در خود پریشی چگونه پریشانظرف مناسب زمان

 .  دادمی و بسط پریشی را شرحبایست وجود رابطه معنادار میان هویت دوگانه قهرمان با زمانمی

      

 )مجله ادب عربی، «اثر غسان کنفانی« ما تبقّی لکم»شدن در رمان  یراوی و کانون». 4-2

 (1393، پاییز و زمستان 6، سال 2شماره 

رمانی است مدرن و موفق؛ در این رمان غسان کنفانی « ما تبقی لکم»رمان  -»: گیری مقالهنتیجه

کلاسیک و  هایهای روایت موضوعی حاکم بر داستاناز تکنیک زمانهم طوربهتوانسته است 

ای که روایت گونهطور شایسته بهره جوید؛ بههای مدرن، بهذاتی )درونی( موجود در داستان
های دیگر به شیوۀ هایی از رمان توسط راوی سوم شخص بیرونی و قسمتقسمت

های اصلی داستان است، ، که خود از شخصیتشخصاولی درونی و توسط راوی پردازتیروا
های مدرن و تحت تأثیر است. راوی در این داستان، به سبک داستان به تصویر کشیده شده

روایت موضوعی و ذاتی، هم یک راوی خارجی و بیرونی است که البته  زمانهمکاربست 
های موضوعی کلاسیک، کلی و نامحدود نیست بلکه محدود دانش و علم او برخلاف داستان

چند مورد ناچیز و بسیار  جزبهت و های اصلی داستان اسبه ذهن یک شخصیت از شخصیت
ی متن روایت شدگیکانونبینیم. بنابراین درجۀ جزئی، ما در داستان شمولیتی از این راوی نمی

شدگی است. اما قسمت ها صفر، یا بهتر گفته شود، روایت فاقد درجۀ کانونیدر این قسمت
ه در حال تغییر و نوسان زاویۀ دید در این رمان مدرن، پیوست –خصوص اعظم این رمان به

ی ده تا پانزده صفحۀ نخست داستان، زاویۀ دید در استثنابهتوان گفت ای که میگونهاست، به
گویی درونی و سپس زاویۀ های داستان و به ترتیب از زاویۀ دید بیرونی به تکمیان شخصیت

راهکارهای ترین دید درونی و توسط راوی درون داستان، در گردش است و یکی از مهم
گویی گیری کنفانی از تکنیک تکمنظور تغییر مدام زاویۀ دید، بهرهموجود در این رمان به

جز چند صفحۀ نخست داستان، توان گفت کل این داستان، البته بهای که میگونهدرونی است به
های درونی و گوییشده است. هنگام تکگویی درونی روایتاز طریق کاربست مکانیسم تک

برد، زیرا روایت از روایت ذاتی و درونی بهره می« صحرا»نیز به هنگام روایت داستان توسط 
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های اصلی شود و راوی خود یکی از شخصیتشخص به تصویر کشیده میداستان توسط اول

کندو علم و بینش او نیز برابر داستان است که روایت داستان را با زاویۀ دید درونی دنبال می
توان گفت روایت این قسمت از داستان از درجۀ شخصیت؛ بنابراین می است با خود

 شدگی درونی برخوردار است.کانونی
ی نظران حوزۀ ادبیات داستانی، حضور راوی و درجۀ کانونبرخلاف تصور برخی از صاحب - 

، شود که برعکسرنگ نمیشدن یا همان زاویۀ دید در داستان سیلان ذهن، نه کاسته و کم
ه بیت را های داستان زمام رواهای داستان هرکدام از شخصیتۀ سیلان افکار شخصیتجیدرنت

اویان رۀ آن پیوسته روایت داستان از زوایای گوناگون و توسط جیدرنتگیرند که دست می

 آن نوع ری ازشود بنابراین شاید بتوان گفت در این نوعِ داستانی، دیگر اثمتعددی دنبال می
نوعِ  ه اینککل حاکم بر کل داستان خبری نیست، ولی این امر به این معنی نیست راوی دانای 

 «داستانی، خالی از راوی و زاویۀ دید است.
 

 (2تحلیل و نقد )

-کانون روایی هایاند که راوی از تکنیکگیری نسبتاً طولانی، آوردهنویسندگان در این نتیجه

ت زو ذاجکه طبیعی و ستفاده نموده است. اینگویی و غیره اشدگی، زاویه دید متفاوت، تک

اله گیری مقها، باعث شده صبغه گزارشگری بر نتیجهروایت است. صرف بیان این ویژگی

ر این اند،اما شرح رابطه معنادای ندارد، نوشتهکه ضرورتحاکم گردد. همچنین مطالبی 

-رنتیجهلات زیر دنیازی به جماند. چه ی نادیده گرفتهکلبهشگردهای روایی را با محتوای رمان 

 گیری هست؟

ن نظران حوزه ادبیات داستانی، حضور راوی و درجۀ کانونی شدبرخلاف تصور برخی صاحب»
ۀ جیتدرنه برعکس، شود کرنگ نمییا همان زاویۀ دید در داستان سیلان ذهن، نه کاسته و کم

دست  زمام روایت را بههای داستان های داستان هرکدام از شخصیتسیلان افکار شخصیت
ددی ان متعآن پیوسته روایت داستان از زوایای گوناگون و توسط راوی جهیدرنتگیرند که می

 ......«شود بنابراین شاید بتوان دنبال می

ی تیهمبااه مقاله. مسئل جهیدرنتجای مناسب این نوع توضیحات کلی در مقدمه مقاله است نه  

یتی با ی رواهاشت بیان گردد، میزان ارتباط میان این تکنیکگیری ضرورت داکه در این نتیجه

 گردید.گیری باید مطرح و برجسته میماجراهای رمان است که درنتیجه

 
بر غاده السمان « حریق ذلک الصیف»ر داستان کوتاه دپریشی تحلیل انواع زمان. »4-3

 (1399تابستان ، 2، شماره 12)مجله ادب عربی، سال « نظریه زمان ژرار ژنت اساس
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نگر و ت گذشتهپریشی در دو حالغاده السمان، با استفاده از تکنیک زمان»: گیری مقالهنتیجه

 وتقدم  و، نوعی توالی «حریق ذلک الصیف»نگر، در کنار گسترش فضای زمانی داستان آینده
استان، اد دنجمبر شکستن رکود و ا ی نیز در آن ایجاد کرده است.این امر، علاوهقیرحقیغتأخر 

ه عمده . تکیهای مختلف آن پراکنده ساخته استبه جذابیت آن نیز افزوده و معنا را در لایه
ریق طشخص استوار است که بیشتر از پریشی در این داستان، بر تداعی معانی راوی اولزمان

 تبور اسهای درون داستانی اصلی نمود یافته است. در این حالت، خواننده مجنگریگذشته
ر از و فرا به خوابیدن شبانه در تابوت« نوات»برای درك و دریافت دلیل اصلی اصرار و شوق 

روحی  هاینهای زمانی مکرر به لحظۀ بمباران کرانۀ باختری، بحراجامعۀ بیروت، به بازگشت
، های ذهنی و عاطفی وی را که ناشی از جنگ و آوارگی استو روانی نوات و آشفتگی

ی درونی هایهها با سقوط کرانۀ باختری را در لارابطۀ علّی بین این آشفتگیبرجسته ساخته و 
ت، داستان، ترسیم نموده است. عشق به سرزمین اشغالی، احساس ترس و ناامنی در غرب

ای هشفتگیگیری کرانه باختری و درنتیجه آی و بدبینی به جامعۀ عربی در بازپساعتمادیب
 دیگر نشینی وی در قبرستان منجر شده است. ازو گوشه روحی و روانی نوات که به عزلت

ها ه آنتان بهای مکرر زمانی، در داسمحورهای معنایی داستان است که با استفاده از بازگشت
جلو، دربارۀ آیندۀ های زمانی روبهاستان، از طریق پرششده است. علاوه بر این، داشاره

   «کند.بینی آیندۀ داستان کمک میپیشبهشخصیت و رخدادها به مخاطب آگاهی داده و 

 

 (3تحلیل و نقد )

گری نهای پسپریشیقبول است. نویسنده میان تکنیک زمانگیری مقاله مناسب و قابلنتیجه

ریختگی حالت روحی و روانی قهرمان، ارتباط معناداری قائل هم)استرجاع( در روایت با به

زده  ه پیوندرمان را به امیدواری قهرمان نسبت به آیندنگری )استباق( در که پیششده چنان

ناسبی ار مپریشی ابزاست. عزلت قهرمان در قبرستان حال او را پریشان نموده و تکنیک زمان

شده ودل او روشنبرای بیان این احساس روحی و روانی اوست که همچون شمعی در جان

ر این دست. ق( پرش به آینده، متناسب ااست. بیان این رؤیای امیدبخش با ظرف زمانی )استبا

 ت:پریشی و ارتباط آن با مضمون آمده اسگیری قوی و هدفمند، در بیان زماننتیجه

اختری، رانه بکهای زمانی مکرر به لحظۀ بمباران نگری و بازگشتبا استفاده از تکنیک گذشته»
نگ و که ناشی از ج های ذهنی و عاطفی وی راهای روحی و روانی نوات و آشفتگیبحران

ا در رختری ها با سقوط کرانۀ باآوارگی است، برجسته ساخته و رابطۀ علّی بین این آشفتگی
 « های درونی داستان، ترسیم نموده است.لایه
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 «ار جينيتظرية جی نوظ: دراسة في ضوء لنجيب محف« عبث الاقدار»التقنيات الزّمنيّة في رواية . »4-4
 (1440ء، شتاو آدابها علمیة محکمة، السنة الرابعة عشر، العدد الرابع )مجلة اللغة العربیة

ً نری من المفید أن نقوم بإیجاز أهمّ ما ت»: گیری مقالهنتیجه ن ه الدّراسة ملیه هذوصلت إختاما
ظریة جیرار ن ضوء ا فينتایج، حیث قامت المقالة بدراسة ثلاث تقنیات زمنیة أصلیة مع تفرعاته

 درست الترتیب و المده و التوّاتر. جینیت. إذن فقد
ی بالزمن هو ما یسُمّ  اعة والسّ  الترتیب، حیث نجد أنّ الزمّن یسیر سیراً منظمّاً طبیعیاً مثل عقارب

طقي، لکنه  المنلزمّنّ في جمیع فصول روایته، یحافظ علی التّرتیب ا« نجیب محفوظ»التقویمي. 
. و باق الزمنیینالاست اع وت الزمنیةّ، هما الاسترجاستعمل، في بعض المواضع، نوعین من التبدّلا

 .قد تمثلّ الاسترجاع الزمّنّ في الفصل
از  لمشهد و الإیجااحة، لاستر االمدّة، حیث یمکننا أن نمیزّ من تقنیات المدة أربعاً، هي القفز،   

ة  بیان کیفیّ نجد في یه کمابالقفز حینما یحتاج إل« نجیب محفوظ»علی التوّالی. القفز، حیث یقوم 
وقیف الزمّن بت اويوم الر أما الاستراحة فتتجلّی عندما یکون القصّ وصفاً، حیث یق«. ددف»نموّ 

 ن تتقدّم إلیأل دون تواصتو إبقائه علی حاله، فتتسمرّ الراّویة علی زمن واحد هو زمن القول و 
ا حیاة ه و کذعوانالأمام. و قد قام "نجیب محفوظ" في روایته هذه، بوصف حیاة فرعون و أ

قام بوصفه  فرعون لی قصرإو حینما أقبل الساحر المعمرّ . «ددف»الشخصیةّ الأصلیةّ في الروایة 
یات الزمنیةّ عدّ من التقنّ تالتي  شهدبدقةّ متناهیة. والمشهد یخصّ الحوار أو الکلام الثنائیّ. فتقنیة الم

ً و عندما یتخّذها الروائي فإنهّ یمزجها بالوصف و یقدّم وار. فهو یدیةّ في الحقة تقلطری أقلّ تواترا
لشّخصیةّ الات احیّن ارات بأوصاف مختلفة تعیستخدم صیغ قال بصورة وحیدة، لکنهّ یمزج الحو 

لاصته أو خمن أو الز  حین محادثتها کما نجد في محادثة فرعون و الکاهن. والإیجاز هو تخلیص
 بعض تي، فيتی یأقصر القول بالنسبة إلی طول الحدث. یلجأ الراوي إلی تقنیة التلخیص ح

ب لخیصه هر ت ذلک من. لالتفاصی إلی قیتطرّ  أن دون شّهور أو أیّّم ۀالمقاطع، بما حدث في عدّ 
 «.   ددف»مع ولد الکاهن الحقیقي « زایّ»

التوّاتر، و یتضمنّ أربع حالات، حیث یحکي الراّوي مرةّ ما حدث مرةّ؛ و یقصّ عدّة مراّتٍ ما 
جری حدوثه أو وقوعه عدّة مراّت؛ ویقصّ عدّة مراّت ما جری حدوثه أو وقوعه مرةّ واحدة؛ 

ة واحدة ما جری حدوثه أو وقوعه عدّة مراّت. فهناک کثیر من الأحداث في الروایة ویقصّ في مرّ 
تحدث مرةّ واحدة والروائي أیضاً یقصها مرةّ واحدة لاسیمّا الحالات العادیة و الأمور الروتینیة، 

د وهناک أعمال وسلوکات مختلفة تحدث مراّت مختلفة لکن لا یرویها الروّائیّ مراّت مختلفة، فیما نج
ً لأبّهة القصر  أیضاً بعض الأوصاف و الإشارات التي تتکررّ في النصّ السرّديّ مثلما نجد تکرارا
الفرعونيّ و جلاله؛ کما في طریقة جلوس فرعون علی أریکته الذهبیةّ فهی تتکررّ عدّة مراّت کما 
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ر الحوادث و نجد في صفحات مختلفة. ولانرید أن نقول إنّ تعدّد الروایّت یکون مساویًّ لتکرا
المشاهدات، فقد یتکررّ الحدث خمسین مرةّ لکن الروائي لا یسرده إلا خمس مراّت. ونجد في روایة 

بعض الحوادث تتکررّ دائماً لأهمیتها البالغة لأنّ هناک بعض القضایّ الرئیسة التي « عبث الأقدار»
لیظهر أهمیتها في تکوین السرّد   قد تحدث في الروایة و الروّائي یذکرها عدّة مراّت في طیاّت روایته

کقتل ابن الخادمة بواسطة الکاهن أو هرب الابن الحقیقی للکاهن الذي سیرثُ حکم مصر، لأن 
هذا الطفل وولادته و هربه ومصیره ذو أهمیةّ کبیرة في سیر الأحداث السرّدیة في الروّایة. أو نحتوي 

لی الغضب و الإنتقام و إذ تروی بلسان علی آراء مختلفة؛ فهی إذ تروی بلسان فرعون تحتوي ع
الام و الأب تحتوي علی الحب. کما نجد کثیراً من الأعمال العادیة التي تحدث مراّت عدیدة لکن 
لا یکررّها الروائي عدّة مراّت، بل یسردها مرةّ واحدة في جملة واحدة کما نجد ذلک في وصف 

 هذه العلاقة في الأزمنة المختلفة رغم حدوثه علاقة الابن و الأم، حیث یوجزه في جملة واحدة تبیّن 
  «.عدّة مراّت

 

 (4تحلیل و نقد )

مان زد که دارگیری بسیار مفصل، صبغه گزارشگری دارد. نویسنده مقاله اظهار میاین نتیجه

آن  اهی عدمگگاهی تکرار و چنین در رمان، در بسامد زمان، تقویمی بر رمان حاکم است و هم

ان است وای رماما او از اصل مطلب که چرایی این امر و ارتباط این تکنیک با محتدهد، رخ می

ز اشود: چرا برخی اینجا گفته  کرد درکه تحلیل دقیق اقتضا میگوید. درحالیسخنی نمی

اند و بالعکس. این شدهبار بیانداده و در زمان تخیلی یکحوادث که در زمان حقیقی مکرر رخ

با  ا نوسانمایه رمان دارد و آیسازی عمدی، چه ارتباطی با درونا کمرنگسازی و یبرجسته

ه جای این تفصیل، مختصر بمایه رمان نشانه ضعف یاقوت آن است؟ کاش بهعنایت به درون

 شد.این امور اشاره می

 

اللغة مجلة ) «جينيت لرضوی عاشور في ضوء نظرية جیار« خدیجة و سوسن»ليلية لرواية دراسة تح. »4-5
 ( 1437العربیة و آدابها علمیة محکمة، السنة الثانیة عشر، العدد الأول، ربیع 

 :اسة هيأهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال الدر »: گیری مقالهنتیجه
قد ارتکزت هذه الروایة علی الراوي الثنائي بدلًا من الراوي الواحد أو الراوي المتعدد فهناک 
راویتان قامتا بعملیة السرد و إنجاز وظائف السرد و استمدتا من کل ما تمنحهما المؤشرات الزمنیة 

یب فالراویتین من الاسترجاع و الاستباق و القفز و الاستراحة و الایجاز. أما من حیث مؤشرة الترت
اعتمدتا علی تسلسل ذکر الأحداث و التسلسل الزمن لکن استخدام  -ولاسیما الروایة الأولی –

خدیجة »بعض المؤشرات الزمنیة خرج بالروایة من إطار الکتب التاریخیة و السیر الشعبیة. في روایة 
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خلفهما الکاتبة  یسیر السرد علی خط معیاري معین للأحداث وقامن الراویتان و من« و سوسن
علی تسجیل وقائع الروایة واعتمدتا علی الترتیب الزماني. قد وظفت الروایة تقنیة التوازي الزمن في 
السرد حیث هناک راویتان یقص کل منها قصتها معتمداً علی زمن خاص. ولیس في زمن واحد 

ن بطابع الزمن التاریخي متواصل من بدء الروایة حتی نهایتها أماالروایة فقد انطبعت من حیث الزم
أو ما یسمی بالأدب التسجیلي. أما في البحث عن هیئة القص في هذه الروایة فوجدنا الراوي 
الثنائي الذي یحلل الأحداث من الداخل ویشارک في ما یصفه من الأحداث بحیث یعتبر من 

لا تشارکان في الشخصیات الفاعلة الرئیسة في صنع الأحداث وقلما نجد الراویتین في الروایة 
حدث و قد تعتمدان علی وسیلة أو شخصیة لنقل الأحداث والتي تسمي في النقد الروائي 

أو المرأة العاکسة. أما عن نمط القص أو ما یسمی في النقد الروائي الحدیث  الحدیث بالعاکس
باستحضار الأحادیث فیمکننا أن نقول إن الروایة لم ترتکز علی صوت السارد فقط أو صوت 
الشخصیةّ بل یتداخل هذان الصوتان في الروایة ولم یقتصر الراوي علی واحد منهما. هذه المیزة 
ً إذ یعتمد السرد التاریخي علی  ً تاریخیا التي تسمی بالإزدواجیة قد خرجت بالروایة من کونها سردا
صوت الراوي أو المؤرخ لکن في هذه الروایة استجمعت الکاتبة فیها صوت الراوي بصوت 

خصیات الروایة باستخدام أسالیب استحضار الأحادیث مباشرة أو غیر مباشرة و خرجت ش
 الروایة بسبب هذه الأسالیب المختلفة من الرتابة و الوتیرة الواحدة.

ت بالنزعة التزم اتبةبتحلیل المقولات الثلاث في روایة خدیجه و سوسن نخلص إلی أن الک    
ا نها کمرجت مخهذه المقولات علی خط واقعي وقلما الواقعیة ورسمت الأحداث من منظور 

  المشارکتینراویتینی الاعتمدت في الزمن علی الترتیب أکثر من غیره و عرضت أحداث الروایة عل
ون لهما علم لا یک ن مافي الأحداث و اللتین تصفان ما تشاهدان أو تشارکان في الأحداث وتدعا

 « إلی سرد ما لم تشارکا فیه.به وتعتمدان علی العاکس عندما تحتاجان 
 

 (5تحلیل و نقد )

رائی گواقع گیری بسیار مفصل حاکم است. نویسنده بهطرفانه بر این نتیجهارائه گزارشی بی

ونه گن اینکند، اما بیای)الثنائی( بر داستان اشاره میتگریدو روارمان، ماهیت راوی و حاکمیت 

-درون شکلی آن است.ا نویسنده در اینجا از گونه رمان و توضیحجملات، فقط وصف گزارش

گیری تیجهنکه مطلب اصلی مایه رمان و تناسب و عدم مناسبت این شیوۀ روایی با محتوای آن

 م توفیقو عد گیری میزان موفقیتمقاله است، سخنی به میان نیاورده است. خواننده این نتیجه

 یابد.محتوای رمان درنمینویسنده رمان در کاربست نظریۀ زمان را متناسب با 
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و ادبیات  یرانی زبانانجمن ا ه)مجل «طاللحسن بر « مغرب الشمس»تحليل الخطاب الروائي في مجموعة . »4-6
 (1395 بهار، 38ـعربی، 
روائي سرد التخدام الهو إس« مغرب الشمس»یکون إبداع برطال في مجموعة »: گیری مقالهنتیجه

اتصافها  لیل معا القالقصیرة جدا مع قصرها الشدید و حجمهبأنواعه الکثیرة في عالم القصص 
و یة الحوار. هام تقنستخدإبالإبداع في مجال الموضوعات و الرؤی و استخدام التقنیات السردیة و 
ضمر الغالب، هدها بمشا یستخدم الزوایّ المختلفة في روایة قصصه: زاویة الراوي العلیم و صاغ

یر غ مشهدها بضمد و صا دّ میر المتکلم و زاویة راوي المحاید و المحزاویة البطل نفسه و صاغها بض
اط السرد دخل أنمهو یفالغائب و استطاع أن یوظّف الوعي النظري بأصول الفن توظیفا إبداعیا 
ة تبئیر في درجوقع الممن  الروائي في فن القصة القصیرة جداً. تروی قصص برطال في هذه المجموعة

صیة ح الشخیصب  الطفل هو الشخصیة الحاضرة في قصص برطال بحیثالصفر أکثر فأکثر لإنّ 
نّ الطفل لأ« لشمسامغرب »البؤریة لأکثر قصصه وربما هو الدلیل الأصلي لمرکزیة اللاتبئیر في 

و أائي المحاید ف الرو موق بحیاته المملوءة بجهالاته العفویة ورؤیته السطحیة لا یستطیع أن یقف
 ه علی الراويإعتمادکطفل  . علاوة علی ذلک، إنّ القاري لایعتمد علی الالروائي المتعددة الرؤی

 لّ ولا یبوح بک علی.الآخر و برطال مع علمه بهذا الحقیقة یختار راوي قصصه من الموقع الأ
و الاختزال  قتضابة الاتفاصیل القصة و دقائقها في القصص ذات البؤرة الخارجیة بلیختار طریق

 ن روایة قصصهمداخلي ع الإلی صیاغة الألغاز والطلاسم. ویرکب في الموق في الکلام ما قد یؤدّي
 ترکیب عبر صوت الراوي بصوت الشخصیة لخلق تعدد الأصوات وبجانبها تعدد الدلالات

 الإیدیولوجیا المختلفة من جانب السارد و الشخصة.
اب قول إلی الخطب المنالخطإنّ الأنواع الدلالیة لهذه القصص تتبلور في انتقال الراوي من ا    

ن تقنیة رطال ماد بالمحمول وعکسها وهذا یسبب انفتاح القصة علی الکلام و التفکیر. استف
ها علی ری فیت ویجالمسافة لتعیین موقع الراوي في قصصه و مدی اختلافه عن سائر الشخصیا

خذ ا الطریق یتّ بهذر و الح ثلاثة أنماط: أسلوب المباشر، أسلوب غیر المباشر، أسلوب غیر المباشر
هم  لأشخاصاصبح الکاتب موقفاً حیادیًّ و یتخلی عن سلطته کسارد عالم بالحوادث لکی ت

کتاّب الذین من ال رطالبالذین یتحدّثون عن هواجسهم. و أماّ فیما یتعلق بعنصر المسافة یکون 
کي یحدد ل اینةلمتبیکثرون من استخدام الصوت من الموقع الخارجي في وجهتیه المتمثلة و ا

 معلومات القصة حسب حجمه القصیر جداً.
 

 (6تحلیل و نقد )

های روایی در قصه قبول است. البته صرف انواع تکنیکنتیجه مقاله مفصل و تا حدودی قابل

شدگی کاررفته، شیوه گفتگو )الحوار( و چندصدایی بر ماجراهای قصه غالب و درجه کانونبه
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مقاله کافی نیست. شرح ارتباط این عناصر و دیگر شگردهای روایی با )التبئیر(، برای بیان نتیجه 

-شود و بیان میرنگ به آن اشاره میگیری مقاله، کممحتوای قصه ضروری است، اما درنتیجه

شدگی او ممکن نیست و صفر شده است. این دارد که قهرمان قصه چون کودك است کانون

تواند این سؤال را گیری، میاست. اما خواننده این نتیجهقبول نکته در شرح ماجرای رمان قابل

های روایی شدگی صفر و دیگر تکنیکمطرح کند که با توجه به محتوای رمان، آیا درجه کانون

کاررفته در آن متناسب با محتوای رمان هست یا نه؟ انتظار خواننده دست یافتن به پاسخی به

 دهد. ین را پاسخ نمیبرای این پرسش است که نتیجه مقاله، ا

 

من مجله انج) «مینية لأحمد أالذات« حياتي»یة لتطابق بین السارد والمؤلف والشخصية المرکزية في سا. »4-7
 (1394 تابستان، 35ـایرانی زبان و ادبیات عربی، 

سیرذاتي أو ثاق الو المیهمما یفصل بین السیرة الذاتیة والأجناس الأدبیة »: گیری مقالهنتیجه
هذا و ة، والسارد. الشخصیف، و التطابق بین الأطراف الثلاثة الرئیسة في السیرة الذاتیة وهی: المؤل

الغلاف  ان علیلعنو یصل إلیه الکاتب بطرق مباشرة أو غیر مباشرة کضمیر المتکلم أو ذکر ا
، أو الصوتي لرؤیويبق اوکلاهما استخدمهما أحمد أمین. إلا أن التطابق السیرذاتي شيء والتطا

أنه تتباعد  لم إلالمتکالذي تعنی به الدراسة شيءٌ آخر. فیمکن أن یکون السارد ینطق بضمیر ا
لمّا ن الکتابة وقبة وزملتجر ارؤیة السارد عن الشخصیة المحوریة من أجل المفارقة الزمنیة بین زمن 
ق تین وإن یطابیالسرد رتیننجح من الکتاّب السیرذاتیین الذي استطاع أن یضیقّ المسافة بین البؤ 

 ربّ الهوة بینأن یق تطاعبینهما، وأحمد أمین لم یکن من هؤلاء؛ فهو قلّما أو قل نادراً ما اس
ین ه المفارقة بثل هذسي لمالشخصیة المرکزیة، طوال مختلف مراحل الحیاة، والسارد. والسبب الرئی

لمنطلقة ث من رؤیته االأحدا إلی الرؤیتین أوالبؤرتین السردیتین یرجع إلی أن السارد دائماً کان ینظر
   «تیة.ة الذالسیر من الخطاب التفسیري والایدئولوجی، فصوتُ السارد هو الذي یهیمن في ا

 
  (7تحلیل و نقد )

یه( همواره )السیره الذات« یسینوحالخود شرح»شده که در نوع ادبی گیری مقاله بیاندر نتیجه

 این این نقص وجود دارد که در آن سه عنصر قهرمان، نویسنده و راوی یکی هستند. طرح

ر حل نده رمان داست اما آنچه در بیان توفیق یا عدم موفقیت نویس توجهقابلمشکل، درست و 

 ندارد. خود ا درگیری مقاله ذکرشده، مبهم و نارساست و پاسخ این سؤال راین مشکل در نتیجه

 اصولاً  آیا آیا در این اثر، این مشکل روایی مرتفع شده و اگر پاسخ مثبت است به چه شکلی؟

 .ساکت است کلی در این زمینهحل آن ممکن است؟ نتیجه مقاله به
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، 49بیات عربی ،بان و ادله انجمن ایرانی ز مج) «الزمن السردي و دوره في عملية إنتاج المضمون.... » 4-8
 (1397 زمستان
ة لال معالجخذات منحی رمزي وبهاء طاهر من « الخطوبة»إن قصة »: گیری مقالهنتیجه

اً رمزیًّ ا طابعنحهمکونات القصة ولاسیما الشخصیة والمکان، ضمن آلیات الزمن السردي، یم
وبعث لموت، طة، واالسلو إیحائیاً یساعده علی عملیة تکوین مضمون القصة وتجسید محاور الحلم، 

ة تتصل یة قیمو لأحلم جدید بهندسة متکاملة، حیث نری أن "لیلی" رمز للوطن أو للحریة أ
ة ذلک، لسیاسیالحة بالحق والعدل )الحلم(. والهدف هو تحطیم من یسعی لها حین تتقضي المص
ا أسلوب ة، منهتعددووالد لیلی في القصة یشکل رمزاً للسلطة. ووسائل التحطیم والتدمیر م

غم من لی الر (. عب النفسي الذي استخدمه محور السلطة ضد صاحب الحلم )موت الحلمالتعذی
لنفس ویعود باالثقة لي و ذلک إن صاحب الحلم لا یقع في  منزلق العدمیة ویستعید الاتزاق الداخ

لقمعیة. السلطة ضة امن جدید لتحقیق حلمه )بعث حلم جدید(. وهذه العودة رمز للثورة ومعار 
اً بارزاً في الوصفیة دور  لوقفاتنّ لقنیةُ الدیمومة )الوقفات الوصفیة والمشهد( والتواتر. إتغلب النصّ ت

د، تزجت بالمشاهلتي امص واتکوین محور الحلم في القصة، کما أن الوقفات الوصفیة القصیرة في الن
لیلی( والد )لسلطة ور اتخلق المفارقة المتمثلة بین الشکل والمضمون في الشخصیة التي تلعب د

لوصفیة قفات االو  وإضافة إلی ذلک إن شخصیة المحقق لوالد لیلی )السلطة( تتکون من خلال
تج رئیستین، فتنتین الشخصیالمتناثرة في النص. والمشاهد تحمل بین طیاتها دلالات تبیّن طباع ال
و ...( ندول ورة الجش وصحالة من التناقض والمناقشة الحدة بینهما، والتواتر )تکرار فتح الشی

 لم، والسلطة،ور الحن محیسهم إسهاماً کبیراً في عملیة إنتاج الفکرة واستکمال المضمون وتکوی
نح القصة ا في مدورهبوالموت وبعث حلم جدید. وتقنیة الاستشراف عبر اشارات مستقبلیة تسهم 
ر کمیة ظهیُ الذي  یانيمزیداً من التماسک والتلاحم شکلًا و مضمونا. ویمکن تقدیم الرسم الب

 :  کالآتي« الخطوبة»الآلیات الزمنیة السردیة المستخدمة في قصة 
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اعته في واتر، وبر تلوالمشهد، وا إن المونتاج الزمن من قبل الکاتب وتوزیع الأدوار علی تقنیة الوقفة،
  نمو و یتطور.ضمون یالم التنقل بین الوقفة والمشهد، یمضی بالسرد إلی الأمام بکل سلاسة ویجعل

المهم الذي  لمفصليصر اإن عنصر التقابل والتناقض بین الشخصیتین الرئیستین في القصة هو العن
ته فق استراتیجیکاتب و ه التّمت معالجته في إطار معالجة إنتاج الرؤیة أو المضمون الذي یسعی إلی

لبطل م )ااتهاّ ه لهالسردیة، حیث نری أن من خلال هذا العنصر قد عولجت الشخصیة التی وُجّ 
ات الوصفیة الوقف خدامالعریس( مقابل شخصیة المحقق الخاص )والد لیلی(، وتم ذلک من خلال است

 «تب.یل رؤیة الکالی توصإدفة الرائعة في بدایة القصة والمشاهد التط تتخللها الوقفات الوصفیة الها
 

 ( 8تحلیل و نقد )

سو و نبه نمادین قصه از یکبه جشده است. اشاره گیری مقاله بسیار خوب و فنی انجامنتیجه

اف( در ستشرشرح ارتباط میان دیرش )الدیمومه( و رؤیا، استفاده از تکنیک پرش به آینده )ا

ا با هکنیکاندازی امیدوارانه و در امید به تحقق رؤیاها و توضیح ارتباط میان این تچشم

ح و ست.شرادفمند ساخته گیری مقاله را همحتوای رمان و ترسیم آن در قالب نمودار، نتیجه

ین ااهرانه بست ممایه اصلی رمان و کاربیان منسجم این مطالب مرتبط باهم، خواننده را با درون

 کنیک بامیان ت گیری، معناداری رابطهتوان گفت در این نتیجهنماید. مینظریه در آن آگاه می

 شده است.خوبی و گویا بیانمحتوای رمان به

 

)مجله  «یغسّان کنفان« الافق وراء البوّابة» یتزمان و جذابیت در روا بررسی رابطه. »4-9

 (1391، زمستان 25ژوهشی، شماره پ -انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی

ان غسّ« بۀالبوّا الافق وراء»پس از بررسی رابطۀ زمان و جذّابیت در روایت »: گیری مقالهنتیجه

ابیت یجاد جذّاترین عامل در گوناگون از انواع زمان، اصلیهای کنفانی مشخّص شد که استفاده
، ذّابتجیجاد ارودکه چگونگی استفاده از هریک از انواع زمان برای روایت مذکور، به شمار می

 به شرح ذیل است:
استان دروع نظم؛ در این بخش، بیان شد که کنفانی با ایجاد دگرگونی در نظم خطی روایت و ش

د برای های متعدنگریی کشمکش روانی شخصیت روایتش، از گذشتهاز لحظهی آن و از نیمه

 ده و حسایتش افزوبر ابهام و پیچیدگی رو لهیوسنیبدی اول داستان، استفاده کرده و نقل نیمه
روایتش را  کنجکاوی مخاطب را برانگیخته است و در خلال آن، با گریز به زمان حال داستان،

کنفانی  این، زدایی در روایت و افزایش جذابیت آن شد. علاوه برناییتنوعّ بخشیده و سبب آش
 کردنوارد نگری در روند روایتش، سبب حیرت خواننده نسبت به حقیقت آن شده و بابا آینده

 نوعی عاطفه و احساس، خواننده را با خود همراه کرده است.
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 یف، خلاصه و صحنهتداوم؛ بیان شد که تداوم، چهار حالت دارد: درنگ توصیفی، حذ

ده و ا زنرنمایشی. در درنگ توصیفی از سویی با شتاب منفی و فضاسازی در روایتش، داستان 
از  یخت وتر و احساساتش را برانگواقعی جلوه داده و خواننده را به دنیای روایت نزدیک

رد. در کو جکاآفرینی در ذهن خواننده، اقدام و او را به دانستن آن، کنسویی دیگر به ابهام
 کننده بودنحذف با شتاب مثبت و حذف حوادث تکراری و بدون هیجان، مانع از خسته

 روایت و از بین رفتن هیجان خواننده شد؛ 

ز و ا مرموهای داستان در ابتدای روایتش، آن رای از اطلاعات و قسمتهمچنین با حذف پاره

ز ثبت امکرد. در خلاصه با شتاب  سازی وادارپوشیده ساخته  و ذهن خواننده را به فرضیه
ن اصلی، داستا ای از وقایع مرتبط با هیجانکاهد و بیان خلاصهحوادثی که جذابیت روایت را می

راوی  یشی،ی نمااشتیاق و کنجکاوی خواننده را برای دانستن روایت اصلی برانگیخت. در صحنه
-ر شخصیتگشایی داستان، علاوه بی اوج  و گرهوگو در لحظهبا استفاده از مکالمه و گفت

ن شتر به آه بیپردازی، خواننده را به دنیای روایت، نزدیک و در آن وارد کرده و توجهش را هرچ
 جلب نموده و روایتش را از یکنواختی خارج و مانع خسته شدن خواننده شد.

-مومیعفرد، می مفرد، مکرر و بازگو تقسیم شد و گفته شد که بسامد بسامد؛ بسامد به سه دسته

 یدههای برانگیزنترین نوع بسامد در این روایت است و کنفانی با اختصاص آن به صحنه

ن از چنیمآفرین، از آن برای نقل روایتش استفاده کرد. هعواطف و احساسات مخاطب و تعلیق

ر وه بعلا رده وزدایی روایت و تقویت ابهام در ذهن خواننده استفاده کبسامد مکرر برای آشنایی
با  وشاند پردازی، عواطف و احساسات مخاطب را برانگیخته و او را به دنیای روایت کشخصیت

آوردن بسامد بازگو در ابتدای روایتش، نهایت کشمکش روانی و شک و تردید شخصیت 
ی یندهروایتش را در آن موقعیت، بیان ساخته و خواننده را در اضطراب حوادث گذشته و آ

 . اش افزودچنین نتیجهاده و بر کنجکاوی او نسبت به دلیل آن و همداستان، قرار د

-یدن کنشان و چی مناسب از تمامی انواع زمکه کنفانی در این روایت با استفادهسرانجام، این

ی زمان در ها را بر اساس بازی با مؤلفهرنگهای روایت، بر اساس آن، یکی از بهترین پی
 « بخش، نموده است.برای خواننده، جذاب و لذت روایتش، مطرح کرده و آن را

 

 (9تحلیل و نقد )

های روایی نظم، تداوم، بسامد، تعلیق و بازگویی مکرر به هدف نویسنده کاربست تکنیک

-تشویق مخاطب و غیره را تا حدودی به متن رمان پیوند زده است. و این جنبه مثبت نتیجه

، گرانیگاه اصلی گیری، عدم بیان واضحلانی بودن نتیجهگیری مقاله است. اما به نظر، باوجود طو

مایه به مخاطب، تا حدودی های روایی در القای آن درونرمان و بعد کاربست این تکنیک
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توانست گویاتر از این باشد نتیجه از کاربست مغفول مانده است. درمجموع نتیجه مقاله می

که ماجراهای چه تناسبی با این ته اما در اینبخشی به رمان سخن گفهای روایی در تنوعتکنیک

گیری نسبتاً تفصیلی، از شگردهای روایی دارد، سخنی نگفته است. جا داشت در این نتیجه

 های روایی سخن به میان آید. ارتباط میان محتوای رمان با این تکنیک

 

 « های آبی حنا مینهپریشی در رمان چراغزمان. »4-10

 (1394، بهار 34بی شمارهپژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عر -)مجله علمی

 آن طول در حوادث که نامید داستان اساسی چهارچوب توانمی را زمان»: گیری مقالهنتیجه

 ایلحظه از داستان هر. شودمی شناخته داستان مختلف مراحل آن وسیلهبه و کنندمی پیشرفت
 روز یک ساعت، یک دقیقه، یک است ممکن که زمانی طی از پس و شودمی شروع مشخص

 بر .باشد داشته وجود تواندنمی زمان بدون داستانی هیچ درواقع رسدمی پایان به باشدمی
 و تدوام نظم،: است مطرح داستان زمان و متن زمان بین رابطه نوع سه ژنت، نظریه اساس

-می قرار متن موردتوجه سطح در و داستان سطح در را روایت رویدادهای ترتیب نظم،. بسامد

 این زمان میان هم گاهی و است، طبیعی و متناظر سطح دو این میان زمانی رابطه گاهی که دهد

 دو به و شودمی نامیده «الزمنیۀ المفارقۀ» پریشیزمان که آیدمی وجود به اختلال نوعی سطح دو
 رمان در مینه کند. حنامی پیدا نمود «الاستباف» نگریآینده و الاسترجاع،» نگریگذشته شکل

 کرده عمل کلاسیک هایرمان روش به رود،می شمار به وی رمان اولین که ،الزرق المصابیح

 رمان، جایجای در اما کنند،می پیروی شمارانه گاه و پیوسته سپری از آن، در حوادث و است

 زمان روند در نگریآینده و نگریگذشته شکل دو به پریشیزمان صورتبه هاییناهماهنگی
 به است آفریده «الزرق المصابیح» رمان متن در مینه که هایینگریشود. گذشتهمی دیده حوادث

 به مربوط مینه، هاینگریگذشته عمده قسمت .درونی و بیرونی: است تقسیم قابلدودسته 

 در که رویدادهایی یعنی گردد؛برمی داستان شروع مابعد به زمانی ازلحاظ که است رویدادهایی
 نگریگذشته اما. است درونی نگریگذشته میان این و گیرندمی قرار داستان زمانی چهارچوب

 به مربوط دهد،می اختصاص خود به را گذشته به وی هایپرش از کمی بسیار سهم که بیرونی
 هاینگریآینده .گرددبرمی داستان شروع زمان از پیشبه زمانی ازلحاظ که است رویدادهایی

 دو به درونی هاینگریآینده در مینه. یابندمی بروز بیرونی و درونی نوع دو در نیز نویسنده
 خبر و آگاهی آن به نسبت با و کندمی چینیمقدمه اصلی حادثه برای یا کند؛می عمل صورت

از نوع  این رمان از نوع آشکارسازی آن، یعنی در درونی هاینگریآینده اغلب. دهدمی
نگری بیرونی هستیم؛ پس خبردهندۀ ان است. اما در این رمان، تنها در یک مورد شاهد آینده

 از های مینه در این رمان بیشتر از نوع درونی است. در این رماننگریتوان گفت که آیندهمی
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 ما مورد یک در تنها رمان، این در اما. است آن خبردهنده نوع از یعنی آن، آشکارسازی نوع

 بیشتر رمان این در های مینهنگریآینده که گفت توانمی پس هستیم؛ بیرونی نگریآینده شاهد
 «است. درونی نوع از

 

  (10نقد ) و تحلیل

 را آن اول مثلاً قسمت. است حق مطلب در آن ادانشده اما بسیار مفصل است مقاله گیرینتیجه

 اینجا در وضیحاتیت نمود و الحاق شده،تدوین ژنت نظریه اساس بر که ایمقاله هر به توانمی

 ریهنظ زمان، اهمیت: مانند مسائلی شرح آوردن است، پژوهش مقدمه در آن جای که آمده

 هم دوم تقسم. نیست مناسب مقاله گیرینتیجه بخش در شتاب پریشی،زمان زمان، انواع ژنت،

 زیرا است یکل امر یک بیان این است و رمان این در زمان کاربرد وجود از طرفانهبی گزارشی

 رمان مایهدرون که بریددرنمی گیرینتیجه این از خواننده. هاسترمان همه لاینفک جزو زمان

 ارائه ار محتوا آن میزان چه تا شناسیروایت هایتکنیک کاریست با آن، نویسنده و چیست

 نتیجه ینا در است روانی هایتکنیک و محتوا میان ارتباط بیان که موضوع اصل. نموده است

 ظرف رمان، نویسنده آیا که سؤال این پاسخ به گیری،نتیجه این است و خواننده مانده مسکوت

 .یابدنمی دست نه؟ یا است نموده انتخاب اشذهنی محتوای بیان برای مناسبی

 

 احلام اثر «الجسد ةذاكر » رمان رد «بسامد و تداوم نظم،» زمانی مؤلفه سه بررسی. »4-11

 ادبیات مجله) عربی ادبیات و زبان ه)مجل« ژنت ژرار روایی زمان نظریه اساس بر -مستغانمی

 (1393 انتابست و بهار - دهم شماره ،(پژوهشی - علمی( )سابق انسانی علوم و

 برخوردار ایویژه کارکرد و اهمیت از «الجسد ذاکرۀ» رمان در زمان عنصر»: گیری مقالهنتیجه
 زمانی ازنظر اول روایت. شودمی مواجه تنیده درهم روایت دو با خواننده رمان، این در. است

 الجسد ذاکره روایت پایه حال زمان. است حال زمان به مربوط دوم روایت و گذشته به مربوط
 نخست فصل کهنحویبه دارد، واردایره سیری رمان، این در روایت شکل. دهدمی تشکیل را

 زمان هایمؤلفه پردازش چگونگی و میزان پیرامون شودمی محسوب آن پایانی فصل رمان،
 نتیجه گونهاین توانمی. بسامد و تداوم نظم، اصلی حوزه سه در الجسد، ذاکرۀ رمان در روایی

 گاهی و نگریگذشته و شودمی شروع نگریگذشته با داستان ترتیب، و نظم باب در که گرفت
 در. است الجسده ذاکرۀ» روایت در توالی و نظم خوردن هم به شکل ترینعمده نگریآینده نیز

 که - نگریگذشته از استفاده و رخدادها بازگویی در زمانی توازن عدم رمان، روایت روند

 آشفتگی از  است،نشان داستان اصلی شخصیت خود که راوی توسط اندناقص صورتبه اغلب
 روایی حرکت نوع چهار الجسد، ذاکرۀ رمان در تداوم مورد در. دارد وی ذهنی و روحی
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 درنگ از بیندراین که است مشاهده قابل نمایشی صحنه و خلاصه توصیفی، درنگ حذف،

 درباره. است شده فراوانی استفاده داستان منفی شتاب جلوه ترینمهم عنوانبه توصیفی
 که استشده بازگو استفاده و مکرر و مفرد بسامد نوع سه هر رمان، در بسامد، عنصرکاربست 

های طورکلی آنچه از بررسی جنبه، بهنیبناترمکرر پرکاربردترین نوع بسامد است؛  بسامد
آید، این است که مستغانمی در های زمان در روایت ذاکره الجسد به دست میگوناگون مؤلفه

شدن خواننده به استفاده مناسب از کارکردهای روایی رخدادها، بستر مناسب را برای نزدیک 
 «های پنهانی ذهنیت شخصیت اصلی، فراهم آورد.لایه

 

 (11تحلیل و نقد )

سامد و بکرار، های روایی عدم توازن زمان، تگیری این مقاله از کاربست مناسب تکنیکدرنتیجه

ن نده رماشده نویسوار، از اول به آخر و از آخر به اول، در رمان صحبت شده و گفتهشکل دایره

-شنا میهای نهان شخصیت قهرمان آیهنویسی خواننده را با لاکارگیری این فنون روایتبهبا 

 هرمان ورون قدخانه گیری، در بیان نهاننماید اما باوجود ذکر این جنبه مثبت، در این نتیجه

 ت راپریشی روایترسیم آن برای مخاطب حق مطلب ادانشده و فقط در یک عبارت کلی زمان

ی معرفی قهرمان دانسته اما این اندك است و جای خال« روحی و ذهنی آشفتگی» متناسب با

واننده رای خمایه رمآنکه اقتضای این آشفتگی در تکنیک را داشته است، همچنان ببیشتر درون

ی، پریشانک زمبدون توضیح مانده است. بیان رابطه معنادار میان آشفتگی روحی قهرمان با تکنی

فی ن کاه که در اینجا به ذکر یک جمله درباره آن بسنده شده است و ایموضوع اساسی بود

 نیست. 

 
« ن کنفانی بر اساس نظریه ژراژ ژنتغسا« یدٌ فی القبر»شناسی داستان کوتاه روایت. »4-12

 (21، شماره پیاپی 98، پاییز وزمستان 2ره ، شما11سال  -لمیعدو فصلنامه  -)زبان وادبیات عربی

و  ودن داستانبشناسی، غنی از نگاه روایت« ید فی قبر»با بررسی داستان » : مقالهگیری نتیجه

ردازی پایتشود. نویسنده با استفاده از تمام شگردهای رومیزان انسجام عناصر آن مشخص می
 شده، توانسته است اثری مهیج و مخاطب پسند ارائه دهد.که در نظریۀ ژنت مطرح

ی د زیاددهد که ساختار آن منسجم است. تا حدوروایت نشان میبررسی نظریۀ ژنت در این 
د. شوپریشی قصه به چند مورد محدود میتوالی زمانی در آن رعایت شده است و زمان

 رو، زمان روایت ساده است.ازاین

 با هماهنگ فضایی ایجاد به توصیف و نمایشی صحنه شگردهای از گیریبهره با نویسنده

 به و کنندمی جذاب را داستانش فضای شگرد این با خته است. اوپردا روایتش موضوع
 که گفتگو تکنیک اما است کم روایت در خلاصه و حذف کاربرد. پردازدمی آن تم تقویت
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 بیشتر را هاشخصیت درونیات و هادغدغه است، داده اختصاص خود به را حجم بیشترین

 مکرر بسامد .شودمی دیده روایت در بازگو و مکرر مفرد، بسامد نوع سه هر. کندمی آشکار
 . دهدمی جلوه پررنگ را هاآن و کنندمی تأکید نویسنده مضامین موردنظر بر

 دارد آن بر سعی شدهگزینش و مناسب اطلاعات ارائه و روایت در حداکثری حضور با راوی 
 رسیدن رایب را راوی مستقیم، گفتار شیوه. دهد کاهش را روایتگری داستان و میان فاصله تا

 دهد.می یاری هدف این به

 جلوه طبیعی برای راوی. است درونی آن شدگی کانون و است شخصاول روایت، این راوی

 است. برده هبهر روایی کانون این از او با ارتباط ایجاد و تأثیرگذاری پرمخاطب و قصه دادن

 موردبررسی شخص و روایت سطوح کردن، روایت زمان سطح سه در که لحن مقوله در 

 داستانمه نوع از راوی. است بعدی نوع از روایت زمان که شد نتایج حاصل گرفت، این قرار
 ترسیم به غیرمستقیم و مستقیم شیوۀ از استفاده با راوی. است داستانی برون روایت کلی و

 «کند.می معرفی به خوانندگان را هاآن و است پرداخته هاشخصیت توصیف و قصه فضای

 

 (12نقد ) و تحلیل

 ستنده انشایی و وصفی کاملاً کلی، که است این در مقالات هایگیرینتیجه برخی نقص 

 این گیریدرنتیجه. نمود الحاق مضمونی هر با و رمانی هر به را هاآن توانمی تقریباً کهطوریبه

 و راوی هب ایاشاره آنکه پنج بند در فقط شاید و است صادق حدودی تا انتقاد این مقاله،

 اربندچه همه اما است، رمان این به مختص شود گفته است ممکن دارد، درونی شدگیکانون

 گیرینتیجه این زا خواننده. است هاآن بر منطبق و انتساب قابل هارمان بیشتر مورد در دیگر،

 هاتکنیک اب آن پیوند در رمان نویسنده ضعف یا مهارت و رمان مایهدرون از هم حداقلی درکی

 .آوردنمی دست به شناسیروایت

  
 روایتی نظریة اساس بر لأسوانیا علاء اثر «یعقوبیان عمارت» رمان شناسی روایت. »4-13

  (1393 پاییز ،17 شماره جدید، ورهد ششم، سال -عربی ادب پژوهش-مبین لسان )فصلنامه« ژنت ژرار

 رو، همین از نکرده؛ رعایت را زمانی توالی و آرایش رویدادها نقل در نویسنده»: گیری مقالهنتیجه

 از نامنظم هاینگریگذشته که است، پریشینزما دارای و حوادث خطی نظم فاقد داستان
 تداوم رخدادها، روایت در راوی شود،می محسوب روایت در پریشیزمان هایمشخصه ترینمهم

( وگوگفت) صحنه و چکیده حرکت ژنت، روایی حرکت چهار میان در و نگرفته نظر در را ثابتی
 بلکه نشده، روایت مفرد بسامد با تنها رخدادها. اندداشته را کاربرد بیشترین و کمترین ترتیب به

 روش دو از استفاده با راوی. اندداشته نقش هاآن روایت در نیز بازگو بسامد و مکرر بسامد
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 کاسته را روایت و استان سطح فاصله برعکس، و اطلاعات حداکثری ارائه و راوی اندك حضور

 متفاوت او شدگیکانون وجوه با. بگذارد تأثیر خواننده بر و دهد جلوه واقعی را متن روایی تا
 شیوه دو هر از روایت این در راوی اما دارد؛ محدود شدگی کانون شخصیت، گر/کانون و است

 با که است شخص سوم راوی، نویسنده/ روایت، سراسر در. است برده بهره خاص بامهارتی
 با گوییتک بیشتر شخص سوم راوی این روایتگری و راندمی پیشبه را روایت مسیر «او» ضمیر

 «نقل گویی. نوع از مستقیم درونی گوییتک همآن است ذهن سیال جریان
 

 (13نقد ) و تحلیل 

-نونکا وجود و شده اختلال دچار رمان این در حوادث خطی نظم که کلی مطلب این بیان 

 صرف بیان. است شخص سوم رمان در حوادث راوی و دارد وجود رمان در متفاوتی شدگی

 ضعف یا تناسببه ایاشاره بدون طرفانه،بی و گزارشی شکلی به روایی هایتکنیک این

 این خواننده است حالی در این و کندنمی ادا را مطلب حق رمان، ماجراهای با هاآن کاربست

 یپریشزمان با آن میان ارتباط میزان و رمان مایهدرون از تحلیلی انتظار در همچنان، گیرینتیجه

 .اندمپاسخ میو بی توضیح همچنان بدون دارد، وجود رمان در نموده تصریح نویسنده که

 
 مستور مصطفی و صالح الطیب اثر کوتاه داستان دو در روایی زمان کارکرد تطبیق. »4-14

  (1395 زمستان ،26ش  ، 8 سال( عربی ادب پژوهش) مبین لسان )فصلنامه« ژنت آرای مبنای بر

 ،«روپیاده روی شقع» و «نهر کرانه بر نخلی» داستان دو رویدادهای ترتیب -»: گیری مقالهنتیجه
 ایبرهه به هرلحظه ،داستان سنتی خواننده که ایگونهبه است بسیاری تشویش و آشفتگی دچار

 رسد،می نظر به. شودمی دشوار برایش سخن منطفی نظم کردن پیدا و شودمی پرتاب زمان از

 آشفتگی با تا شدهگرفته کار به پردازداستان دو سوی از عامدانه و هدفمند شکلی به فرآیند این
 . باشد داشته هماهنگی و همخوانی مدرن، جوامع در انسان روحی

 دو ره. است داستان دو هر در پریشیزمان شکل بیشترین گذشته، به زمانی هایپرش -
 قهرمان نیروا و روحی مختلف هایجنبه پردازش به زمانی، بازی این از استفاده با نویسنده

 وسطت مستور داستان در گذشته رویدادهای روایت که تفاوت این با اندپرداخته داستان
 ومس راوی فرورفتن طریق از صالح داستان در و درونی گوییتک شیوه به و اصلی شخصیت

 شود.می انجام اصلی، شخصیت ذهن در شخص
 در. است افتاده اتفاق آینده، پیشگویی و بینیپیش شکل به غالباً داستان، دو در آینده به رفتن -

 داستان در اصلی شخصیت توکل اما است، نومیدانه و آلود یأس آینده، به نگاه مستور، داستان
 زمانی مرز. باشد داشته آن رویدادهای و آینده به تریبینانهخوش نگاه شده، سبب صالح، طیب
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 داستان. بیفتند اتفاق اینکه از قبل هانگریآینده اغلب و است محدود بسیار داستان دو در آینده

 .رسدمی پایان به
 درنگ از بیشتر نویسنده دو داستان، در روایت سرعت افزایش و کاهش هایتکنیک میان از - 

. است شده هاداستان در تعلیق و طولانی هایشکاف باعث امر این که اندکرده استفاده توصیفی
 هر رخدادها و ندارد وجود توصیف برای زیادی مجال منطقی طوربه کوتاه، داستان در بااینکه

 روحی یهادرگیری نمایش بر بیشتر داستان دو ازآنجاکه اما شوند؛ روایت باید زودتر چه
 د؛یابمی چشمگیر کاهشی شگرد، این طریق از روایت سرعت هستند، متمرکز اصلی شخصیت

 دو هرگاه، حالبااین. است یافتهاختصاص امر این به داستان دو هر حجم بیشتر کهطوریبه
چند  حد در طولانی هایبرهه حذف با اندکرده احساس را سرعت افزایش ضرورت نویسنده،

 تفاوت هوج. اندافزوده داستان مثبت شتاب بر تلخیص شگرد همچنین و چند سال گاهی و ماه
 . است ترطولانی صالح طیب هایتوصیف که است این باب این در نویسنده دو

 برای پردازداستان به زیادی فرصت کوتاه، داستان در نویسنده برای زمانی محدودیت عامل -
 در که را اییرخداده ای،ساختارشکنانه شکل به نویسنده دو اما دهد؛نمی نیز رویدادها تکرار

 برجسته را هانآ طریق این از تا اندکرده روایت چند بار دارند، بیشتری اهمیت هاآن دیدگاه
 «.ودشمی مشاهده دیگر نوع دو از بیش داستان دو این در تکرار بسامد بنابراین کنند؛

  
  (14نقد ) و تحلیل

 آن به کنیکت و محتوا میان معنادار رابطه گویایی است و اشاره روشن به گیری مناسب ونتیجه

-زمان واییر تکنیک از رمان نویسنده هدفمند و عامدانه استفاده به تصریح است. بخشیده قوت

 را خواننده هرلحظه که ایگونهبه آن متناسب بر کاریست مبنی مقاله نویسنده توضیح و پریشی

 تکنیک این پیوند هب اشاره و کندمی پرت ناکجاآباد و مبهم زمانی به و برده ناشناخته ایزاویه به

 اما. است دهنمو گویا و قوی را مقاله گیرینتیجه قصه، دو در قهرمان حالیپریشان با روایی

 دو مایهوندر وصف و شرح در جمله دو یکی حداقل کارشناسانه، تحلیل این کنار در کاشای

 هم و مشخص کرده،اشاره آن به نویسنده که قصه دو تفاوت هم تا شدمی بیان کوتاه قصه

 شده است.گیری خوبی انجامدرمجموع نتیجه .شدمی اجزا باهم و کامل بسته یک گیرینتیجه

 

 ژرار زمانی دیدگاه اساس بر منیف عبدالرحمن «النهایات» رمان روایی زمان تحلیل. »4-15

  (1392 تابستان ،12ش.  4 سال -عربی ادب پژوهش- مبین لسان )فصلنامه« ژنت

 بیشتر چراکه آید؛می حساببه زمان انواع ترینساده از رمان این در زمان»: گیری مقالهنتیجه

 و قحطی وصف. است آن حوادث و صحرا وصف رمان این. است روزمره و روتین زمانی
. است محدود نیز آن زمانی معادلات درنتیجه کرده، روروبه منفی شتاب با را زمان سالیخشک
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 کرده استفاده بیشتر وصفی وقفه و وصف مانند روایت کردن کند هایشیوه از آن در نویسنده

 و زمان رمان این در طورکلیبه. کند تأکید بیشتر را خود رمان موضوع طریق این از تا است
 زمانی هایبازگشت از نویسنده باوجوداین، ولی. است تقویمی و عادی زمانی زمانی، سیر خط

 انجام خوبیبه را داستان در انتقال تا است کرده استفاده کوتاه عموماً زمانی هایپیشواز یا و
 چند یا و ساعت تا چند سال هفت از یا و مبهم یا پیشوازها، یا و هابازگشت این در زمان. دهد

 و ندارد عقب و جلو زیاد و است ساده رمان زمانی ترتیب درنتیجه. کندنمی تجاوز بیشتر لحظه
 و وصف .است برده بهره داستان حوادث سیر تغییر در کوتاه هایپریشی زمان این از نویسنده

. دهدمی تشکیل را رمان درصد %70 حدود و است دار رمان در را حضور بیشترین وصفی وقفۀ

 %80 زمانی بازگشت و داده تشکیل را رمان 20٪( مونولوگ و دیالوگ با همراه) نمایش صحنه
 از گیریبهره کنار در نویسنده. است اختصاص داده خود به را رمان %2 زمانی پیشواز و درصد

 را روایت بودن طبیعی تا است استفاده کرده روایتگری در مفرد بسامد از رمان، کندی ابزارهای
 «.کند القا

 

  (15نقد ) و تحلیل

برای  را رمان در زمان عنصر کاربست از آماری و طرفانهبی گزارش یک فقط گیرینتیجه این

 وصفی، هوقف چه با تقویمی زمان رمان، که درصرف توضیح این .دهدخواننده مقاله شرح می

 گیریدرنتیجه قالهم نویسنده. نیست وافی و کافی کاررفتهبه غیره و زمانی بازگشت و دیالوگ

 کارگیریبه در رمان نویسنده مهارت و روایی هایتکنیک کاربست از خود ارزیابی بایستمی

-نتیجه این خواننده. نماید بیان را روایت توجه محتوای به توجه با آن مناسب غیر یا مناسب

 تکنیک و وامحت میان منطقی پیوند ایجاد در رمان نویسنده توفیق عدم یا موفقیت میزان گیری

 روایی ناگونگو هایتکنیک از زیاد یا کم رمانی هر در است طبیعی. یابددرنمی را روایی

 است ضروری که ستا رمان محتوای با آن تناسب و کارگیریبه شیوه اما است شدهاستفاده

 گیری فاقد این ویژگی است.شود. و این نتیجه پرداخته آن به مقاله درنتیجه

 
 نقد پژوهشی -علمی فصلنامه دو) «الزرق المصابیح» رمان در روایت سرعت بررسی. »4-16

 (1396) پژوهشی علمی 13 پیاپی/ پانزده هفتم/ سال عربی  معاصر ادب

 مختلف، هاییکتکن از گیریبهره با الزرق المصابیح رمان در حنامینه -»: گیری مقالهنتیجه
 .است شده آن کاهش موجب گاهی و روایت سرعت افزایش موجب گاهی

 و حذف به توانمی است شده رمان این در روایت سرعت افزایش موجب که هاییتکنیک از 
 و است برده بهره تلخیص تکنیک از رمان، مختلف هایبخش در نویسنده. نمود اشاره تلخیص
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 رمان سرعت افزایش به سطر، چند و کلمه چند در طولانی زمانی هایگستره نمودن خلاصه با

 را بلند یا کوتاه زمانی یدوره یک روایت، سرعت افزایش برای هم گاهی. است نموده کمک
 حذف شکل دو به تکنیک این. است ننموده ایاشاره هیچ دوره آن به جزئیات و کرده حذف

 .است یافتهتجلی رمان در ضمنی حذف و آشکار
 از کاربرده،به رمان این در روایت سرعت افزایش برای حنامینه که هاییتکنیک کنار در  

 کرده هاستفاد روایت سرعت کاهش برای گفتگو و توصیفی درنگ مانند نیز دیگری هایتکنیک
 سطح در ت،مهار و هنرمندی با مینه. بیاید وجود به روایت سرعت در تعادل کهاین تا است

 هایویدادر و هامکان و هاشخصیت معرفی برای توصیفی هایدرنگ از رمان متن از ایگسترده
 است، کاربردهبه رمان در نویسنده که ایگسترده توصیفات دلیل به. است جسته بهره مختلف

 گفتگو. است شدهمتوقف گاهی حتی و یافتهکاهش روایت سرعت رمان، مختلف هایبخش در
 تسرع کاهش برای مینه که است هاییتکنیک ازجمله نیز درونی و بیرونی صورت دو به

 لازم زمان اب داستان، در گفتگو یک برای لازم زمان ازآنجاکه و است برده بهره آن از روایت
-می ابتث رمان حرکت درنتیجه. است برابر حدودی تا متن، در آن هایآوانوشت خواندن برای

 شود.می کاسته روایت کلی سرعت از آن دنبال به و ماند
 از تا بخشیده تابش را رمان از هاییبخش زمانی، مختلف هایتکنیک کارگیریبه با نویسنده

-می اینبنابر است، داده کاهش را روایت شتاب دیگر، هایبخش در و بکاهد خواننده خستگی

 با. است تسرع نوسان دارای آن، انتهای تا ابتدا از رمان این در روایت سرعت که گفت توان
 کاهش گفت توانمی. دهدمی تشکیل گفتگو و توصیف را رمان از زیادی حجم کهاین به توجه

 «خورد.می چشم به بیشتر رمان این در روایت سرعت

 

  (16نقد ) و تحلیل

 که فهمدمی قطف او افزاید.نمی خواننده معلومات به ایتازه مطلب گیری،نتیجه گونهاین

 رمان در لوگدیا و گفتگو دارد، سرعت نوسان و نموده زیاد و کم را مثلاً شتاب رمان نویسنده

 رمان در نوع این از شگردهایی و داده انجام حذف کاربرده،به وصفی درنگ نویسنده کاررفته،به

رمان  در اییرو هایتکنیک این نامناسب یا دقیق کاربست بیان در مقاله گیرینتیجه اما. هست

 میزان گیری،نتیجه این از بنابراین خواننده. است مسکوت کلیبه است، گیرینتیجه اصل که

 در کاررفتههب روانی هایتکنیک با محتوا میان پیوند ایجاد در رمان نویسنده خلاقیت و قدرت

 گیری بالضروره باید حاوی این ویژگی باشد.و هر نتیجه. یابددرنمی را رمان
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 دیدگاه ر اساسب خوری، الیاس اثر «الغرباء مملکة» رمان روایی زمان تحلیل. »4-17

 18 /پیاپی بیستم /دهم عربی سال معاصر ادب نقد علمی دو فصلنامه)« ژرار ژنت روایتی

 (1399) علمی

 مستقیم و خطی والیت شکستن برای ابزاری عنوانبه زمان، از خوری الیاس»: گیری مقالهنتیجه 
 "الغرباء لکۀمم" رمان زمان ساختار بر ژنت روایی زمان نظریه رسدمی نظر به. است برده بهره

 برای تعددم هاینگریگذشته از روایت، خطی نظم در دگرگونی ایجاد با باشد. نویسنده منطبق
 آن، خلال در و فزودها روایتش پیچیدگی و ابهام بر وسیلهبدین که کرده استفاده داستان پیشبرد

 موقعیت با سبمتنا داستان، در او. است بخشیده تنوع را روایتش داستان، حال زمان به گریز با
 ایجاد ببس نگرآینده و نگرگذشته هایپریشیزمان و پیاپی زمانی هایگسست با داستانی،

-می ستاندا رمزگشایی باعث پرپشی،زمان کاربرد ورای در «خوری». شودمی داستان در شکاف

 زمانی، یهاگسست این در. است داستان در تعلیق ایجاد درصدد زمان شکست با نیز گاه شود؛

 گاهی. است ربرخوردا داستان در بیشتری بسامد از نگریآینده به نسبت نگرگذشته پریشیزمان
 ذهن هک بردمی سود روایت در روایت شیوه از هایشروایت بیشتر پیچیدگی برای نویسنده

-شفتگیآ خطی، نظم از هاروایت پیروی عدم و گسیختگی با راوی. کندمی درگیر را مخاطب

 «.گذاردمی نمایش به رخدادها روایت زمان در آمیختن هم در با را خود ذهنی های

 

 (17)نقد  و تحلیل 

 ند کهکمی یانب رمان،  ساختار مقاله نویسنده با اشاره به انطباق نظریه ژنت با گیریدرنتیجه

 مخاطب ذهن کهطوریبه شده رخدادها وقوع در پیچیدگی موجب زمان ریختن هم به با راوی

 را خواننده نیذه تشویق این خود، گیرینویسنده درنتیجه نماید.درگیر می ریزد وبه هم می را

را به  رمان یبهتر بود که محتوا داند، امامی مثبت است، حوادث وقوع در اختلال از ناشی که

د که دانشان می دیگر،عبارتیبه داد،بود، ربط می آن سبکی که اقتضای آشفتگی این کاربست

 از انتونمی گیریرنتیجهد. است بوده سازگار محتوا آن با میزان چه به هاتکنیک این کارگیریبه

 رمان که محتوای و مایهدرون درباره اما گفت، سخن رمان در کاررفتهبه هایتکنیک سازگاری

رف و گیری به رابطه مناسب میان  ظاین نتیجه .کرد سکوت است، معادله این دیگر طرف

 کند.ای نمیگر قوت یا ضعف رمان است،  اشارهمظروف ،که بیان

  

 ادب دنق علمی دو فصلنامه)« بد الرحمن...ععايشه « كربلاء  ةبطل» رمان در روایت کانون. »4-18

 ( 1399) علمی 19 پیاپی/ یکم و بیست دهم/ سال پژوهشی/ مقاله عربی.  معاصر
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 و تنوعم ساختاری از موردپژوهش روایت در راوی بابیان روایت فاصله»: گیری مقالهنتیجه

 ارائه بدون ر،دو نمایی از روایت نقل به گاه راوی، که صورتاست؛ بدین برخوردار چندگانه
 و نزدیک ایینم از روایت به جزئیات پرداختن با گاهی و پردازد.می مثبت شتابی با و جزئیات

 در مستقیم گفتار از بردن بهره با نویسنده همچنین. پردازدمی روایتگری به منفی شتابی با
 چنینینا و رساندمی به حداقل متن با را مخاطب و راوی فاصله اهمیت، دارای هایرویداد

 کند.می درو رو وقایع با مستقیم صورتبه را مخاطب
 ،افکار و هاشخصیت باشخصیت/ واسطه بدون مخاطب دارد قصد نویسنده که مواردی در 

 ارائه در وگفتگ عنصر از شود؛ آشنا هاآن رخداد صحنه و حوادث آنان، اعمال و هااندیشه
 اتاطلاع و هاشخصیت به نسبت راوی که دیدگاهی اساس این بر. است برده بهره روایت

 صورتبه تشخصی و راوی آن در که است روروبه و همسان دیدگاهی دارد، هاآن با مرتبط
 مخاطب دهش سبب امر این. برندمی پیش را روایت و پرداخته رخدادها روایت به زمانهم

 واقعی و ملموس ایگونهبه آنان هایاندیشه و احساسات داستان، محوری هایباشخصیت
 همچنین. دکن پنداریآنان همذات با و شده باورپذیرتر مخاطب برای آنان حضور و شود روبرو

 .برسد مخاطب گوش به رساتر ایگونهبه هاشخصیت صدای شده سبب امر این
 هاییچیدگیرفع پ و هاگره بازگشایی به رویدادها، و هاشخصیت گذشته به اشاره با نویسنده

 جانب زا آینده رویدادهای بینیپیش با وی همچنین. است نموده کمک داستان متن در موجود

-یشپ و یزید خاندان به نفرین قالب در بیشتر که(( س) زینب حضرت داستان اصلی شخصیت

 مختلف ایهصحنه در زمان خطی سیر است، شدهبیان خاندان، این برای شوم ایآینده بینی

 با نگرآینده هایرخداد ارائه و زمانی بازگشت با نگرگذشته وقایع نقل به و زده هم بر را روایت
 زمانی، نشیب و زفرا و تنوع ایجاد با تنهانه ترتیب بدین است؛ – زدهدست زمانی پیشواز

 و اهشخصیت مبهم گاهی پیشینۀ با را مخاطب بلکه ساخته، دور یکنواختی از را داستان
 . است کرده آشنا ناشناخته، حوادث

 است؛ - زدهدست زمانی پیشواز با نگرآینده رخدادهای ارائه و زمانی بازگشت با نگرگذشته
 ساخته، دور نواختییک از را داستان زمانی، نشیب و فراز و تنوع ایجاد با تنهانه ترتیب بدین

 .تاس کرده آشنا ناشناخته، حوادث و هاشخصیت مبهم گاهی پیشینه با را مخاطب بلکه
 است؛ برده بهره دستوری شخص ازنظر روایی کانون تنوع از روایت نقل در نویسنده

 طرح ارائه به کل دانای روایت کانون از استفاده با هافصل تمامی ابتدای در که صورتبدین
 از داستان هایشخصیت میان نامنظم شکلی به روایت کانون سپس پردازد؛می داستان اصلی

 دوم روایت کانون به اشخاص هایاندیشه و احساسات ارائه در شخصاول روایت کانون
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 چند یا یک به محدود شخص سوم روایت کانون و نمایشی و خطابی بخش در شخص

 .است انتقال و جاییجابه حال در شخصیت،
 در بوده، جدا نشگرانک از راوی - است کل دانای راوی که آنجا - داستان از اعظمی بخش در

 به کهنحویهب دارد، را کنشگر درونی زندگی بازگویی و ادراك توانایی و دارد حضور جاهمه
 مقابل در. دپردازمی هرگونه احساسات دورازبه و عینی شکلی به هاشخصیت روانی تحلیل

 و ثبت به منحصراً و است یتگرروا تنها اند،شدهطراحی گفتگو اساس بر که هاییدرصحنه راوی
 .پردازدمی است، مشاهده قابل داستانی در دنیای که رخدادهایی و وقایع ضبط

 راوی از تفادهاس چراکه دارد؛ آن همخوانی گرایانهواقع محتوای با کربلاء بطلۀ روایی ساختار

 حوادث بهترچه هر کشیدن تصویر به در ترکیبی شکل به هاسازی کانونی دیگر و کل دانای
 «.دارد چشمگیر نقشی واقعی

 

  (18نقد ) و تحلیل 

 رمان این به ویژه طورکه به ذکرشده هاپاراگراف برخی مقاله، این مفصل گیریدرنتیجه

 :جملات زیر مانند دارد، اختصاص

 اما است؛ شدهنقل کل دانای زاویه دید از ظاهر در داستان باوجوداینکه کربلاء بطله رمان در»

 چندگانه زا حاکی که شودمی روروبه مختلفی صداهای و هادیدگاه با روایت طول در مخاطب
 شکلی به کانونی سازی ترتیب بدین. است موردنظر روایت در کانونی سازی بودن ترکیبی و

 «.است چرخش در حال داستان هایشخصیت دیگر و راوی میان متناوب
 در آن یانب جای که آمده میان به متداولی امور از سخن گیری،این نتیجه عمده بخش در اما 

 : عبارات زیر مانند است، مقاله مقدمه

 ،افکار و هاشخصیت باشخصیت/ واسطه بدون مخاطب دارد قصد نویسنده که مواردی در»
 ارائۀ در وگفتگ عنصر از شود، آشنا هاآن رخداد صحنۀ و حوادث آنان، اعمال و هااندیشه

 «به...... نسبت راوی که دیدگاهی اساس این بر. است برده بهره روایت
 این اتمطالع نتایج با را مخاطب بایستمی که مقاله گیریدرنتیجه عمومی مطلب این ذکر

 گیریتیجهن این خواننده که است حالی در این و ندارد فایده و ضرورتی نماید، آشنا پژوهش

 در کاررفتهبه روایی هایتکنیک با رمان محتوای میان تناسب میزان پاسخبی سؤال با همچنان

 .ماندپاسخ میاست و بی گریبانبهدست آن،
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 ها:گیرینتیجه نتیجه
و کاربست  مورد مطالعه، نتیجه زیر استنباط« مقاله 18هایگیرینتیجه»در تحلیل و بررسی 

 گیرد:نظریه در این مقالات در سطوح زیر قرار می

یان نظریه ژنت با ماجراهای م( ارتباط 18 -14- 8-6-3های: قالهدر پنج مقاله )م -سطح اول

 شناسی درشده و کاربست این شگرد روایترمان، با میزانی متفاوت از قوت و ضعف بیان

 های درونی رمان قرارگرفته است.خدمت بازگویی لایه

تفاوت به اندك و نارسا و با اندکی  ( به شکلی 17-11- 9های: هدر سه مقاله )مقال -سطح دوم

 مایه رمان پیوند خورده است.شده است و نظریه تا حدودی به دروناین ارتباط پرداخته

مان (  نظریه ز16- 15-13 -12 -10 -7 -5 -4 -2 -1های:قالهدر ده مقاله )م  -سطح سوم

 ک روایی،شده و بیان رابطه میان ماجراهای رمان با این تکنیژنت تقریباً به شکل صوری مطرح

« اهگیرینتیجه»ای از قوت و ضعف مغفول مانده است و حتی گاهی در برخی از این رجهبا د

 خاکستری(شده که جای آن در مقدمه مقاله است و یا در برخی دیگر، مطالبی کلی )مطالبی بیان

 %60یش از بدشده، های یاای الحاق نمود. با توجه به دادهتوان آن را به هر مقالهذکرشده که می

شده در مجلات علمی تخصصی زبان و ادبیات عربی در کاربست نظریه د مقالات چاپدرص

ایجاد  مایه داستان و این شگردها رابطه معناداریشگردهای زمان روایی ژرار ژنت بین درون

 اند. نکرده
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 :منابع
 «حیاتی» سیره فی هالمرکزی الشخصیۀ و السارد بین التطابق( 1394) اکبری مریم و ابراهیم سید آرمن، -

 21-1 ص 35 العدد آدابها، و العربیۀ اللغه العلمیه الجمعیۀ مجله امین لاحمد الذاتیه

 الطیب اثر کوتاه داستان دو در روایی زمان کارکرد تطبیق( 1390) دیگران و اکبر علی چناری، احمدی -

 26 ش هشتم، سال مبین لسان فصلنامه ژنت، آرای مبنای بر مستور مصطفی و صالح

 «شمسال مغرب» مجموعه فی الوانی الخطاب تحلیل( 1390) خسروی سمیره و جهانگیر امیری، -

 الجمعیۀ جلۀم( «جلیت جرار» لدى الصوت و کالبئیر الروائیه المفاهیم اهم على مرتکزۀ) برطال لحسن

  38 العدد آدابها، و العربیۀ للغه العلمیۀ

 ط...(  و حلی وعمر معتصم محمد: ترجمۀ) المنهج، فی بحث الحکایۀ خطاب( 1997) جرار جنیت، -

  للثقافۀ الأعلى المجلس القاهرۀ، ،2

 خوری الیاس اثر «الغرباء مملکه» رمان روایی زمان تحلیل( 1399) خازیر مهناز و مهین زاده، حاجی -

  20 پیاپی دهم، سال عربی، معاصر ادب نقد فصلنامه دو ژنت، زوار روایتی دیدگاه اساس بر

 اثر الجسد رۀذاک رمان در بسامد و تداوم نظم، زمانی مؤلفه سه بررسی( 1393) اصغر علی حبیبی، -

 و ادبیات لهمج) عربی ادبیات و زبان مجله( ژنت رارڈ روایی زمان نظریه اساس بر) مستغانمی احلام

  10 ش( سابق انسانی علوم

 دیدگاه از یادب متون بررسی موضوع با پژوهشی علمی مقالات نقد( »1398) نجاری و زهرا حیاتی، -

 45 شماره 12 سال مدرس، تربیت دانشگاه ادبی، نقد فصلنامه «ژنت زمان

 ذالک حریق» هکوتا داستان در پریشیزمان انواع تحلیل( 1399) سبزیانپور وحید و سمیره خسروی، -

  2 ش ،12 سال عربی، ادب مجله ژنت، ژرار نظریه اساس بر السمان غاده «الصیف

 مجله نامینۀ،ح الزرق المصایح رمان در روایت سرعت بررسی( 1396) دیگران و عبدالله نژاد، رسول -

 15 ش هفتم، سال عربی، معاصر ادب نقد

 اساس بر منیف عبدالرحمن «النهایات» رمان روانی زمان تحلیل( 1392) دیگران و حجت رسولی، -

  12 ش چهارم، سال میین، لسان فصلنامه ونت، ژرار زمانی دیدگاه

 ایرانی انجمن مجله مینه، حنا «آبی چراغهای» رمان در پریشیزمان( 1394) دیگران و حسن سرباز، -

 34ش عربی، ادبیات و زبان

 ادهغ قدری عیناك داستان دهنده تشکیل عناصر بررسی( 1397) خسروی سمیره و علی سلیمی، -

 1ش دهم، سال عربی، ادب مجله( ژنت ژرار نظریه بر اساس) السمان

 فی لمضمونا انتاج عملیۀ فی دوره و السردی الزمن( 1397) مسبوق و میرزایی جابر، و سوسونی، -

  1-21 صص ،49د عدال آدابها، و العربیه للغه العلمیۀ الجمعیۀ مجلۀ طاهر، لبهاء القصیره الخطوبۀ قصۀ

 مجله فانی،کن غسان اثر «لکم تبقى ما» رمان در شدن کانونی و راوی( 1393) رضا احمد صاعدی، -

  2 ش ششم، سال عربی، ادب
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 محفوظ نجیبال «الأقدار عبث» روایه فی الزمنیه التقنیات( 1440) بخشش مقصود و شاکر عامری، -

 4العدد آدابها، و العربیۀ اللغه مجله جیلیت، جرار نظریه ضوء فی دراسۀ

 بر الأسوانی ءعلا اثر «یعقوبیان عمارت» رمان شناسی روایت( 1393) دیگران و الدین صلاح عبدی، -

  17 ش ششم، سال مبین، فصلنامه لسان ژنت، ژرار نظریه اساس

 در جذابیت و مانز رابطه بررسی( 1391) پور بابا علی 25 العدد آدابها، و العربیۀ و حسن گودرزی، -

 للغه العلمیۀ الجمعیۀ مجله کنفانی، غسان از «البوابه وراء الأفق» روایت

 بر بدالرحمنع عایشه «کربلا بطله» رمان در روایت کانون( 1399) غلامی کلثوم و قاسم مختاری، -

  21 ش دهم، سال عربی، معاصر ادب نقد فصلنامه دو ژنت، ژرار نظریه اساس

 فی اشورع لرضوى «سوسن و خدیجه» لروایه تحلیلیه دراسۀ( 1437) دیگران و مهدی سید مسبوق، -

 1العدد آدابها، و مجله جینیت، جرار نظریه ضوء

 بر کنفانی انغس« القبر فی ید» کوتاه داستان شناسی روایت( 1398) خسروی سمیره و یحیی معروف، -

 2ش یازدهم، سال عربی، ادبیات و زبان مجله ژنت، ژرار نظریه اساس
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 يهالعرب المجموعات تلمجلا مقالات في السرديه جينيت جرار نظريه تطبيقالتحقق من 
 (مقالاا  لثمانية عشر نقدي تحليل: دراسه حاله)

 نوع المقالة: أصيلة
1علي سليمي  

 استاذ في قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة رازی، ایران، کرمانشاه
 الملخّص

حاً رو نصوص الأدبیه لا تعطىأ ،خیرهالنظریّت العلمیه المتعلقه باللغویّت وعلم السرد في السنوات الأ استخدامإنّ 
ن م وسعأنطاق  في ،لنظریّتامن بین هذه  ،«جرار جینیت»لـ المفارقات الزمنیة  ةاستخدام نظری شاع ؛ وةجدید
نیه عشر ثمال« جاتاستنتا»بتحلیل  لمضمون،امعتمدا علی تحلیل  نقدي -تحلیلیقام هذا البحث بمنهج  غیرها.

ه نظور تطبیق هذمنیه من الإیرا الجامعات فية وآدابها عربیالمحکمة في مجال اللغة اللات المج نشرت في ست بحثاً 
عن محتوى  اموجز ا وتعبیر  هایلأفكار مؤلف ةتیجلبحوث نهذه ا« استنتاجات»کون من  منطلقا  و إجرائها، النظریه

هذا  جابة عندراسة الإتحاول هذه ال. نفسها بحثالحكم علیها بمثابه حكم على ال أنّ حیث بکامله،  بحثال
 لنظریة ومضمون هذه افيردیة و البحوث هذه إلی العلاقة المؤثرة بین تقنیات الزمن السالسؤال: هل أشار مؤلف

بحوث ن معظم هذه الأ دراسةلهذا ا تبین النتائج التي تم الحصول علیها منالروایة وإلی أیّ مدی تحقق هذا الأمر. 
شكلي لهذه الواجد ا الی التفیهأشارت القول أن بعضها مجرد تقاریر  ناحیث یمكنصوری نظریه بشكل القت قد طبّ 

خدم ن الراوي استبأاکتفوا و  نیات.فقط دون التطرق إلی نوعیة العلاقة بین المضمون وهذه التقالنظریه في الروایه 
من  الرئیسة التی ةن القضیأحین  في ،والتبئیر ، والإسترجاع والإستباق،القفز الزمنو  ،هتترتیب الوقت واستمراری

الکامنة في  ة الفنیةالرؤیلى تسلیط الضوء عل یةتقنیات السردهذه الهي جدوى استخدام لیها الضروری الإشارة إ
وایة في ون السردي للر بالمضم لبحوثالروایة وعلاقتها بهذه التقنیات الزمنیة لجینیت، فلم یصرحّ أغلب مؤلفو هذه ا

یّت دیة علی الروانت السر ر جیریة جیراعلاقتها المؤثرة بهذه التقنیات الزمنیة و اکتفوا بالتطبیق الشکلي لنظ
 المدروسة.

 العربیة. ، السرد، الزمن السردی، التحلیل النقدی، المجلاتجینیتجیرار  :الرئيسةالکلمات 
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